
 فصل دوم 
 

 در اتاقش مثل تابستانها  گذشته. او در هاگوارتز نبود . کرد را بازچشمانش 
ديگر . اما اين تابستان مثل هميشه نبود . در شماره   چهار پريوت درايو بود 

ديگر ورنون سر او . از آن رنج و مرارت ها  سال ها  گذشته خبر  نبود 
ديگر حتي دادلي سعي نميکرد در . اد ديگر پتونيا به او گير نميد. داد نميزد 

 . چرا ؟؟ هنوز هم  با به خاطر آوردنش متعجب ميشد . جلو  او آفتابي شود 
 . درست يک ماه پيش بود 

 
همين  چند  ثانيه    پيش آقا   ويزلي  و . هر  در خانه   دورسلي ها بود 
 هر  از . د ورنون از ميان راهرو پديدار ش. لوپين آنجا را ترک کرده  بودند 

جايي که نشسته بود صدا  بسته شدن در پشت آن ها را توسط ورنون شنيده 
او با . بود و ميدانست که حالا که تنهاست هيچ پشتباني در برابر ورنون ندارد 

صورتش . ديدن ورنون که از ميان راهرو پديدار شده بود اين را فهميده بود 
 . عصبانيت را نشان ميداد 

 
اين بار آخرين بار  هست که وجود تو رو تو  .....  کن پسر گوش: ورنون 

پس سعي . فقط يک ماه و يک هفته تا روز تولدت . اين خونه تحمل ميکنم 
 . کن مواظب رفتارت باشي 

 
 ..... اما در صورتي که ..... و سعي ميکنم بيشتر باشم ... من هستم : هر  
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 جرئتي ميخوا  برا  من شرط تو به چه...... حرف من رو قطع نکن : ورنون 
 تعيين کني ؟ همين که ما اين همه سال از تو مراقبت کرديم بايد از ما ممنون 

 ....... هم باشي 
 

 ممنون ؟ به خاطر شونزده سال درد و رنجي که بهم دادين ؟؟؟ : هر  
 

هر  تصميم گرفته بود آخرين بار  را که پيش آنهاست ،کار  به کار آنها 
 . اما ظاهرا اين امر غير ممکن بود .  و مطابق ميل آنها رفتار کند نداشته باشد

 
....... برات که کارت دعوت نفرستاديم ....... از سرت هم زياده پسر : ورنون 

پدر و مادرت به . هفده سال پيش تو رو جلو  خونه   ما ول کردن و رفتن 
 ...... اشتن خاطر حماقت جونشون رو از دست دادن و تو رو رو دست ما گذ

گفت که  اون مي. اون پيرمرد که ميدونم حالا مرده ، تو رو اون جا گذاشت 
پس تو . اگه فقط برا  آخرين بار اينجا باشي باعث ميشه که در امنيت باشي 

ميدونم . کرديم باشي که  اين  همه  مدت جونت رو حفظ بايد از ما متشکر 
 پس ميتوني شرت رو از . سيده که از پدرخونده ات برات يه خونه به ارث ر

 پس تا . اما بهت اجازه ميديم که تا روز تولدت اينجا بموني . سر ما کم کني 
 اون وقت مثل يه انسان متمدن رفتار کن نه همه   اون عجيب و غريب ها  

سعي کن تلاش همه   اون آدم ها  مزخرفي که برا  . بي ارزش و احمق 
 . ر نره نجات جون تو تلاش ميکنن به هد

 
 ديگر داشت کنترلش را از دست . هر  از عصبانيت به مرز انفجار رسيده بود
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او بر . ورنون به تمام جادوگرها چه خوب و چه بد توهين کرده  بود . ميداد 
او فکر ميکرد که اين .... سر هر  منت ميگذاشت که جانش را حفظ کرده 

که در تمام اين مدت اين نميدانست ... او بوده که جان هر  را حفظ کرده 
همه   اين ها . هر  بوده است که از او و خانواده اش حفاظت کرده است 

 توهين . به کنار جمله   آخر  که او گفته بود فراتر از حد تحمل هر  بود 
 ظرف  مدت  زمان  کوتاهي . به تمام عزيزان هر  غير قابل چشم پوشي بود 

  شيشه ها   ساختمان  شماره    چهار تمام . صداها  بلند  به گوش رسيد 
 بدن او آنچنان داغ بود که گويي . در يک زمان و با هم . منفجر شده بودند 

بد جور  وحشت زده  ظاهرا اين آتش دروسلي ها را .ه آتش است يک تک
 گويي اژدهايي را در مقابل خود ميبينندکه از دهانش آتشي مهيب .کرده بود 

صدايي که از دهان هر  خارج شد متعلق به او نبود .  به سمت آنها ميفرستد 
 گويي خود هر  متوجه تغيير صدايش .و اين بر ترس دورسلي ها افزوده بود 

 . نشده است 
 

تو فکر ميکني تمام اين مدت تو از جون من محافظت کرد  ؟؟؟ نه : هر  
 دت و بدون اگه تا حالا خو..... همش به خاطر جادو  مادرم بوده .... احمق 

 ...... خونودات زنده اين به خاطر اينه که من تو  اين خونه زندگي ميکردم 
اين آخرين بار  هست که توهين به دوستانم ..... به هر حال فراموش نکن 

بهتره از . دفعه   بعد اين طور  نمي ايستم  و نگاه بکنم . رو تحمل ميکنم 
 ..... امروز به بعد مواظب رفتارتون باشين 

 
 همزمان  با  توقف  صدا   او  لرزش . سپس او نشيمن را ترک کرده بود و 
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 زمانيکه او حرف ميزد دورسلي ها به وضوح لرزش . ديوارها نيز ايستاده بود 
. اما از همه ترسناک ترچهره   او بود . زمين و در و ديوار را حس ميکردند 

فيلم ها  تخيليش نيز تا به حال حتي در تلويزيون  و  . چهره ا  غير انساني 
 . غير قابل توصيف بود . اين چنين چيز  را نديده بودند 

 
هر  در آن زمان خودش متوجه نشده بود اما پس از گذشت يک ماه و پس 
 از خواندن کتاب  ويژه    دامبلدور  در مورد اکلامانسي و لجيليمانسي با نام 

   آن روز را در ذهن توانسته بود خاطره. قدرت ذهن ، شما يعني ذهن شما 
 ن يک قدح وگويي دقيقا دارد آن را در.البته به نحو  ديگر . مرورکند خود 

او توانسته  بود  وارد خاطرات خود شود و حتي خودش . انديشه نگاه ميکند 
 . از ديدن آن صحنه ها به شدت متعجب شده بود . را نيز در آن  مکان  ببيند 

ميدانست  که  ذهن  چه کارهايي .  چيست  ذهن قدرت  ميدانست  او  حالا 
او به درجه ا  در اين کار رسيده بود که تا به حال هيچ . ميتواند انجام دهد 

کتابي . فقط با خواندن  و تفکر در يک کتاب . کس به آن دست نيافته بود 
 او . که حتي نويسنده اش نيز نتوانسته بود به جايي برسد که هر  رسيده بود 

اما هر  در . فهميده بود که شايد از  نظر  هر کسي  بي اهميت بود چيزهايي 
آن ها نکته هايي را پيدا کرده بود که  تا  آن  زمان  هيچ کس به آن ها دقيق 

 او حالا ديگر نياز  به استفاده از چوبدستي يا تماس چشمي برا  . نشده بود 
کصد نفر  با هم  به ذهنش غير قابل نفوذ بود حتي اگر ي. لجيليمانسي نداشت 

کسي که بتواند .، هرگز نميتوانستند وارد ذهن او شوند ردند کذهنش نفوذ مي
 از يک قدح انديشه نگاه کند ، در  استفاده بدون  را  خودش  از  خاطره ا  

حالا او يک . ها را به آن صورت ببيند ، قطعا فرد  عاد  نبود  که آن حالي
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.  بود   بي نظير بود يافته  دست   آن   به چيز  که  هر . گ برنده داشت بر
هيچ . قدرتي نداشت که با يک طلسم يک غول را از رو  زمين محو کند 

اما او به توانايي .  باشد   بود که  بسيار  پيشرفته  نياموخته  را جديد  طلسم 
.  قابل امکان بود غير دومي  فرد  برا   تصورش  جديد  دست يافته بود که

  نبايد  البته. ه او نيز به چيز  که هر  دست يافته بود دست ميافت مگر اينک
 . بودکار   بسيار خطرناک  را  انجام  داده  او ناديده گرفت کهاين  را  نيز  

 مرگ   خواب به هميشه  برا  .  تمام شوداين کار او ممکن بود همه چيز با 
 او  حالا. تواند  مي ه اما هر  اطمينان داشت ک. فرو رود و هرگز بلند نشود 

 تنها شانسي که او داشت . دانست که ازکوچکترين نکات نبايد گذشت  مي
 اين بود که تمام چيزهايي که برا  اطمينان از فرضيه اش لازم داشت ، درون 

  شخود خودش جستجو  و تحقيق کرده بود و او. مان کتاب وجود داشتند ه
حتي   يا و  د که  اکتشافات جادويي کر حالا درک مي. به نتيجه رسيده بود 

 چيز   که  فقط  يک .  و  چه ارزش هايي دارد اختراعات مشنگي يعني چه
رو  و وقتي به  اينکه چطور به دنبال چيز  مي. مخترع آن را درک ميکرد 

لحظه ا  . متوجه مي شو  که چه کار بزرگي انجام داده ا   ، نتيجه ميرسي
  حال  به  تا گونه نيست که  کردکه زندگي آنکه موفق شده بود احساس مي

 داده بود و انجام زياد  آزمايشات وهر  تمرين . به آن نگاه ميکرده است 
. بود   شده  زده شگفت  واقعا ،  پي برده بود  انسانها  ذهنوقتي به توانايي 

 از  برتر وجود   به . آنگاه بود که به قدرت خالق و پروردگار پي برده بود 
 توانست با  هر  مي. هر چيز  ....... که منشاء هر چيز  است  چيز ديگر هر

اما او هرگز نبايد از اين . تنها  و تنها  با  ذهن . ذهنش جان يک نفر را بگيرد 
 . توانايي در راه نادرست استفاده ميکرد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وقتي دوباره از رختخواب بلند شد و به ياد اين يک ماه و اتفاقات پيش آمده 
 او تنها وتنها يکبار از توانايي . د لبخند  بي نهايت وسيع برصورتش آمد افتا

بي نظيرش استفاده کرد و دادلي را يک تنبيه اساسي کرد ، همچنين دوستان 
وقتي که يک پسر بي دفاع را که تازگي به آن منطقه . زورگو  احمقش را 

ن ها کرده بود هر  کار  با آ. آمده بودند را زير مشت و لگد گرفته بودند 
گويي . که تا چند ساعت از سردرد نميتوانستند حتي چشمهايشان را بازکنند 

به ياد  نيز  را  مغزشان در حال ترکيدن است و مسلما هيچ چيز  از آن واقعه 
حالا  طرز تفکر  او کاملا . تنها يک هفته به تولدش مانده بود . نمي آوردند 

 ديگر . هر  را بسيار عوض کرده  بود گذشت اين يک ماه . فرق کرده بود 
مرگ دامبلدور ، سدريک ، پدر و مادرش و هر کس ديگر  برايش سخت 

به خاطر آن ها  ناراحت  بود  ولي حالا ميدانست که آن ها واقعا چرا . نبود 
 . درک  او  از  وقايع ، حوادث  و  صحبت ها  بسيار زياد شده بود . مرده اند 

  مسئله ا  به عمق موضوع توجه مي کرد و به سرعت در در اولين برخورد با
چيز  که . اين به خاطر تسلط بر ذهنش بود . مورد آن نتيجه گير  ميکرد 

 البته او ميدانست که رسيدن به بلوغ . ديگران فکر ميکردند که آن را دارند 
ا حتي توجهش به نکته هايي که او را به اينج. نيز در آن بي تاثير نبوده است 

درست بود که در آن . رسانده بود را نيز از تاثيرات رسيدن به بلوغ ميدانست 
 اما او ميدانست . زمان يک ماه و همين حالا يک هفته به تولدش مانده است 

در بين جادوگران ، تغييرات . که رسيدن به بلوغ صرفا به تولد بستگي ندارد 
 که خودش يک  فرد هر  ميدانست. بسته به قدرت و شخصيت افراد است 

دامبلدور و افراد بسيار  بارها به او گفته بودند که او قدرت . معمولي نيست 
 صرفه نظر از آن  قدرت عشق که  دامبلدور در مورد . جادويي فراواني دارد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 خاطر  به يا . او ميدانست که توانايي هايش زياد است . آن صحبت مي کرد 
 .  قدرت جادويي خودش   يا و و داده بود قدرتي که ولدمورت ناخواسته به ا

 کننده   پاترانوس در  قرن ، استثنايي ترين اجراترين بازيکن کوئيديچ جوان
 همه   . ترين افسون ها  فراخواني  اجرا  يکي از قو . سن سيزده سالگي 

 شروع داد که تغييرات هر  حتي قبل از رسيدن به سن بلوغ  ها نشان مي اين
  بي صبرانه منتظر بود تا  به  سن  بلوغ  برسد و توانايي هايي هر. شده است 

هر چند مي توانست حدس بزند که  قدرت جادوييش . جادوييش را بسنجد 
هر چند او ميتوانست . اما اجرا  عملي چيز ديگر  بود . چقدر افزايش يافته 

ترين بزرگ . او  ميتوانست  با  ذهن  جادو  کند . بدون چوبدستي جادو کند 
چيز  که حتي اگر مشنگها آن را ميدانستند . مزيت شناخت تواناييها  ذهن 
در حقيقت آنها نيز ميتوانستند جادو کنند اما . آنها نيز ميتوانستند جادو کنند 
تنها تفاوت جادوگرها در اين بود که جادو را . بايد به اين توانايي ميرسيدند 

 حالا او ميدانست که يک مشنگ زاده .از طريق وراثت به آنها انتقال ميافت 
 زمانيکه . به خاطر جهش ها  ذهني . چگونه به يک جادوگر تبديل ميشود 

گاهي نيز به خاطر قرارگرفتن .نوزاد يا در واقع جنين در شکم مادرش است 
 .حيطه   اثر  جادويي که  باز  هم  باعث جهش ها  ذهني ميشد در 

 
تسلط بر ذهن تسلط بر زندگي . اني است  ذهن کليدکنترل بدن و نيرو  انس

 . اگر بر ذهن تسط بيابي سلطان خواهي بود . است ، تسلط بر جهان است 
 

چند جمله ا  که . اين جمله ها دقيقا چيز  بود که هر  به آن رسيده بود 
 سرانجام او پس از اين که اين..... محرکي برا  به قدرت رسيدن هر  بود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اند ، از رختخواب بيرون آمد و لباسهايش را عوض کرد افکار را به پايان رس
و پايين رفت  و  پس  از  شستن  دست  و صورتش  برا  خوردن صبحانه به 

از زماني که  از اتاقش  بيرون  آمده  بود صدا  نق نق ها  . آشپزخانه رفت 
 وقتي که پايين آمده بود متوجه شده بود که يکي از........ دادلي را مي شنيد 

، دادلي اما وقتي که وارد آشپزخانه شده بود . ها  دادلي درد ميکند  دندان
ساکت و بدون هيچ حرفي بر ..... کاملا درد دندانش را فراموش کرده بود 

گويي ميترسيد . رو  صندليش نشسته بود و حتي به هر  هم نگاه نميکرد 
ه پيش تکرار که ناله هايش هر  را عصباني کند  و  بار ديگر اتفاق يک ما

 . شود 
 

 ...... صبح بخير دادلي ...... عمو ورنون ..... صبح بخير خاله : هر  
 

ورنون و پتونيا جواب او را دادند اما دادلي هيچ چيز  نگفت و حتي سرش 
کمي بعد از اين که هر  بر رو  ميز نشست  و شروع  به . را هم بالا نياورد 

اما هر  به رو  خود .  و بيرون رفت خوردن کرد ، او از رو  ميز بلند شد
کمي بعد هر  صبحانه اش را تمام کرد و خواست بيرون برود که . نياورد 

 . پتونيا او را صدا زد 
 

از .... من و ورنون ميخوايم دادلي رو ببريم دندونپزشک ....... هر  : پتونيا 
 ...... تو ميخواستيم که 

 
 خيلي وقته که برا  گردش .. ان باشين لازم نيست نگر... ميدونم خاله : هر  
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ميتونين  با  خيال  راحت . ميخوام  برم  بيرون  يه  چرخي  بزنم . بيرون نرفتم 
 . همه   درها رو قفل کنين 

 
سپس . پتونيا در جواب فقط سر  تکان داد و هر  آشپزخانه را ترک کرد 

دگي بخشش خورشيد انوار زن. به سمت در خانه رفت و از خانه خارج شد 
درآن وقت صبح هنوز آنچنان زمين را گرم نکرده بود . را به زمين مي تاباند 

هر  نفس . برعکس دما  آن دلنشين بود . که نتوان در خيابان ها پرسه زد 
 نيم ساعتي را گشت زد و سپس به سمت . عميقي کشيد و سپس به راه افتاد 

  سالم  پارک  که  زير تنها  نيمکت. مکان مورد علاقه اش در پارک رفت 
 در واقع . خود نيمکت نيز قديمي بود . درختي چتر  و قديمي قرار داشت 

 در غير اين صورت از . قديمي ترين نيمکت پارک که بهترين آنها نيز بود 
بر  رو   نيمکت . شرارات ها  دادلي و دار و دسته اش در امان نمي ماند 

 تانش را به طرفين باز کرد و بر رو  دس. نشست و پشتش را به آن تکيه داد 
در افکارش به دنبال سوژه ا  برا  فکر کردن . تکيه گاه نيمکت گذاشت 

 البته . در اين مدت چيز  نبود که به آن فکر نکرده باشد . به آن مي گشت 
دنيا  مشنگ ها  نيز  چيزها   بسيار  داشت که . در مورد دنيا  خودش 

 ل از اينکه بخواهد به هر چيز  از اين دنيا فکر کند اما قب. قابل تامل بودند 
دار  و  دسته   . تعداد  نره غول را مشاهده کرد که به طرفش مي آمدند 

معاون دادلي يعني پيرس بهترين دوستش در راس . بدون رئيسشان . دادلي 
هر  از جاييکه ايستاده بود ميتوانست ذهن تک تکشان . آنها حرکت ميکرد 

آن ها دنبال دادلي ميگشتند و حالا که هر  را ديده بودند آمده  . را بخواند
 آنها همگي در مقابل هر  صف کشيدند.بودند تا از هر  سراغ او را بگيرند
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 . ولي هر  بدون کوچکترين عکس العملي همان طور سر جايش نشسته بود 
  خورده آنها  واقعا  از  اينکه  هر  کوچکترين حرکتي انجام  نداده  بود  جا

 . پيرس که رهبر  را به عهده داشت از هر  پرسيد . بودند 
 

 ببينم تو ميدوني دادلي کجاست ؟؟؟ ..... هي پاتر : پيرس 
 

 در . اما هيچ اجبار  نميبينم که به تو جواب بدم ... بر فرض که بدونم : هر  
 رو جلو  نور خورشيد . به اون بي مصرف ها بگو که از جلو  من برن کنار 

 . گرفتن 
 

هر  پاتر پسر خاله   دادلي تا يک سال پيش . حالاآنها واقعا متعجب بودند 
 جرئت نداشت اطراف آن ها آفتابي شود اما حالا طور  صحبت  ميکرد که 

 . گويي از هيچ کس و هيچ چيز  نميترسد 
 

 نشنيد  پيرس چي گفت ؟؟؟ ..... مثل اينکه ويسکي خورد  پاتر : مالکوم 
 رسيد دادلي کجاست ؟؟؟ ازت پ

 
از آخرين بار  که شما عوضي ها رو ديدم مدت ... ببينين کوچولوها : هر  

امروز صبح قشنگي رو . خيلي وقته که با شما درگير نشدم ... زياد  ميگذره 
 اگه باز . شروع کردم و اصلا دوست ندارم چند احمق مثل شما خرابش کنن 

بهتره قيد اين کار رو ..... کتکش بزنين يه بدبخت گير آوردين که ميخواين 
 دادلي بزرگ شما دندونش درد ميکنه و به هيچ ...  يک . به دو دليل . بزنين 
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بهتره از اين  ... دو . ه  تو  دندونپزشکي  دعوا نداره ، الان همحوصله  وجه
 چون اگه اين بار بخواين برين سراغ . برنامه ا  که چيدين صرف نظر کنين 

کار  ميکنم همتون از بيمارستان ..... ورد بيچاره سر کارتون با منه  مايکل ف
شما خجالت نميکشين به يه پسر لاغر مردني که سه سال از ... سر در بيارين 

 خودتون بزرگتره حمله ميکنين ؟؟؟ 
 

از کي تا حالا تو زاغ سيا  ما رو چوب ميزني ؟؟؟ اصلا .... خفه پاتر : پيرس 
ع شد  که جرئت ميکني با ما در بيفتي ؟؟ شنيدين چي از کي اين قدر شجا

 . گفت بچه ها ؟؟؟ ميخواد ما رو بفرسته رو تخت بيمارستان 
 

دادلي تا حالا بهتون نگفته که چرا ديگه جرئت نميکنه به من . ببينم : هر  
 نزديک بشه و يا سر به سر من بزاره ؟؟؟ 

 
تو  برا   اون  مثل  يه  توپ ... .دادلي هيچ وقت از تو نميترسه پاتر : مالکوم 
 ..... فوتبالي 

 
دادلي هفت ساله که جرئت نداره ... احمق .. مثل يه توپ فوتبال بودم : هر  

من از يه .... ميخواين بدونين چرا ؟؟؟ من مثل شما نيستنم . من رو لمس کنه 
ازدار  ما يه قانون داريم به نام قانون ر. دنيا  جادوگرها . دنيا  ديگه هستم 

 که باعث ميشه ما هرگز وجود خودمون رو برا  امثال شما که بهتون مشنگ 
 حالا هم . چون من ميخوام . اما اين قانون شامل من نميشه . ميگيم افشا نکنيم 

 . بهتون نشون ميدم هيچ اغراقي تو  حرفهام نيست 
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 دو دنده   گردن پيرس شکست ، مالکوم .هر  از قدرت ذهن استفاده کرد 
نفر آخر در ميان بهت . دو نفر ديگر دستانشان شکست . شکسته نصيبش شد 

 همه از زمين ارتفاع گرفت و به بالا  شاخه ا  از درخت که ارتفاعي حدود
شاخه نمي توانست وزن او را تحمل کند و در . هفت متر داشت قرار گرفت 

نيمکت بلند سپس هر  از رو  . نتيجه از بالا به پايين افتاد و پايش شکست 
 : شد وگفت 

 
شايد قبل از اينکه از . اصلا متاسف نيستم احمق ها  بي عقل ... خب : هر  

 خوش بگذره . اما حالا بايد برم .اينجا برم تو  بيمارستان به ملاقاتتون اومدم 
 

در . سپس هر  پايش را بر صورت مالکوم گذاشت و از رو  او عبور کرد 
پيرس زد و سپس آن ها را رها کرد و به سمت قدم بعد نيز لگد  به صورت 

کساني که به . آنها سزاوار اين بودند . لبخند  بر لبش بود . خانه به راه افتاد 
هم پسر  و هم . افراد ضعيف زورگويي ميکنند بايد سزا  عملشان را ببينند 

 همه   آنها رو  . مالکوم دماغهايشان شکسته بود و خون از آنها جار  بود 
چندين دقيقه . ن دراز به دراز افتاده بودند  و  زار ميزدند و ناله مي کردند زمي

طول کشيد تا کسي به فرياد آن ها  برسد و به اورژانس خبر دهد تا آنها را به 
 . بيمارستان منتقل کنند 

 
**************************************************** 

 
 . متشکرم . نيا شام خوشمزه ا  بود خاله پتو: هر  
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هر  ظرفهايش  را  از  رو  . اما باز هم پتونيا در جواب فقط سر  تکان داد 
سپس خواست به اتاقش . ميز برداشت و بر رو  پيشخوان آشپزخانه گذاشت

به قصد باز کردن در حرکت کرد که . برگردد که زنگ در به صدا درآمد 
 . صدا  ورنون او را متوقف کرد 

 
 . فکرکنم با من کار دارن ... ميتوني بر  اتاقت ... ن پسر صبر ک: ورنون 

 
او ميدانست قضيه . اما در انتها  راهرو ايستاد . هر  سر  برا  او تکان داد 

وقتي که ورنون درخانه را باز کرد برا  لحظه ا  از ديدن . از چه قرار است 
  نيز  با چند  نفر  ديگر. افسر پليس و جرج پيرس دوست قديميش جا خورد 

 . آنها بودند که ميدانست که والدين دوستان دادلي هستند 
 

 مشکلي پيش اومده ؟؟؟ .... بفرمايين . ب بب بله : ورنون 
 

افسر  اداره    پليس .... مارتين کلرسون  هستم  آقا   دورسلي : افسر پليس 
 ه اين ها مدعي هستن ک. اين آقايون و خانمها از شما شکايت دارن . سور  

، فرد  به اسم هر  پاتر که  با  شما زندگي مي کنه خواهرزاده   خانم شما 
 به فرزندانشون حمله کرده و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار داده و اونها رو 

 ما اومديم دنبال آقا  پاتر و شما تا به اداره   پليس . راهي بيمارستان کرده 
 . بريم و به اين موضوع رسيدگي کنيم 

 
 او ميدانست  . رنگ صورتش بنفش شده بود ... مان ورنون گرد شده بود چش
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 افسر پليس از چه صحبت ميکند ، اما نميتوانست باورکند که هر  از توانايي 
 در اين صورت ميبايست نامه ا  از دنيا  او . جادوييش استفاده کرده است 

در اين افکار . ا  ببرند برايش فرستاده ميشد و يا به دنبال او مي آمدند تا  او  ر
 . بود که هر  خودش را به آنجا رساند 

 
 مشکلي پيش اومده عمو ورنون ؟؟؟ : هر  

 
مطمئنا . البته با تعجب . افسر به او نگاه ميکرد ...... ورنون هيچ چيز  نگفت 

شنيده بود که هر  ورنون را عمو صدا زده بنابراين او بايد پاتر باشد نه پسر 
اما باور اين موضوع که اين پسر با اين چثه   لاغر و مردني .ي ورنون دورسل

 . چطور ميتوانسته آن پنج نفر را با آن هيکل ها بزند 
 

 تو هر  پاتر هستي ؟؟؟ ..... تو پسر جون : افسر 
 

 با من کار  داشتين ؟؟؟ .... بله آقا : هر  
 

زيرا آنها . د با اين حرف هر  والدين بچه ها با تعجب به هر  نگاه ميکردن
 . نيز فکر نميکردند که فرزندانشان توسط اين پسر مجروح شده باشند 

 
اين آقايون و خانمها مدعي هستن که شما فرزندانشون . بله آقا  پاتر : افسر 

اونا  از  شما  شکايت . رو مجروح کردين و حالا اون ها در بيمارستان هستن 
 . دارن آقا  پاتر 
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وضعيت يعني  شما  فکر  ميکنين  من  با  اين  .... ه اس واقعا که مسخر: هر  
 رو ترينشون  هيکلش دو  برابر  هيکل  من  هستکوچکبدني پنج نفر رو که 

م و انداختم گوشه   بيمارستان ؟؟؟ حتي خودشون هم ميدونن مجروح کرد
که اين فرزندان  خودشون  هستن که  معمولا  به  آزار  و ا ذيت  افراد  ديگه  

اونا تا سال گذشته بارها خود من .......  شرارت در اين منطقه معروفن نه من و
پسر خاله   من ....... من ميتونم ثابت کنم . رو مورد آزار و اذيت قرار دادن 
اگه به خاطر اون نبود اونا ممکن بود حتي . از بهترين دوست ها  اونهاست 

 . گردن من رو هم بشکنن 
 

 خودش گرفته بود و از همان ابتدا خودش را طلبکار هر  ظاهر  عصباني به
 . دست پيش را ميگرفت که پس نيفتد . جلوه ميداد 

 
 :تا چند لحظه سکوت بود تا اينکه افسر سکوت را شکست و پرسيد  

 
ممکنه شما از ورزش ها  رزمي . خب اين دليل نميشه آقا  پاتر : کلرسون 

ه يه رزمي کار باشه به راحتي ميتونه معلومه که کسي ک. استفاده کرده باشين 
 .از پس چندين نفر بر بياد 

 
ورزش ها  رزمي ؟؟؟ من اگه يه رزمي کار بودم از ترس اينکه گير : هر  

ميتونين . اونها نيفتم هر روز تو  خونه قايم نميشدم و سرم تو  کتاب نبود 
د بودم در ضمن بهتون قول ميدم اگه ورزش ها  رزمي بل. از عموم بپرسين 

 همين  چند  روز  پيش  هر  پنج  نفرشون . حتما  حسابشون  رو  مي رسيدم 
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مايکل فورد بيچاره روکه حتي سه سال از هرکدومشون کوچيکتره روگرفته 
خيلي دلم مي خواست بتونم من اون بلا رو سرشون . بودن زير مشت و لگد 

يد اين حرف رو زدن شا... همه ميدونن که اونا از من خوششون نمياد . بيارم 
من نه رزمي کار ... به هر حال ميتونين تحقيق کنين .... تا من رو گير بندازن 

ضمنا  اگه  اون . هستم و نه جرئت دارم خودم رو جلو  اون ها آفتابي کنم 
کسي که اين بلا رو سرشون آورده رو پيدا کردين لطفا  اسمي ، آدرسي يا 

حالا هم اگه . ........... ازش تشکر کنم شماره ا  ازش به من بدين تا شخصا
 . بايد با شما بيام ، لطفا جازه بديد برم و آماده بشم 

 
سپس پس از کمي مکث به طرف داخل رفت ، اما صدا  صحبت بين افسر 

با اين . پليس و والدين بچه هايي را که تنبيه کرده بود را به وضوح مي شنيد 
به اتاقش رفت  و دو دست  از  بهترين  . وجود نايستاد تا آن ها را گوش کند

لباس ها  مشنگيش را پوشيد و سپس به طبقه   پايين آمد و به سمت افراد 
 . بيرون ساختمان رفت 

 
دقيقا کجا بايد بريم ؟؟؟ من تو  اين شونزده سال .......... من آماده ام : هر  

 . هرگز اداره   پليسي رو با چشمام نديدم 
 

ما به اين نتيجه رسيديم که مسلما کار شما ..... ا آقا  پاتر هيچ ج: کلرسون 
اين آقايون  و خانم ها شکايت خودشون رو ..... شما ميتونيد بمونيد . نبوده 

اما .... از شما هم متشکرم آقا  دورسلي که مزاحمتون شديم . پس گرفتن 
 . شما قطعا ميدونيد ما مجبوريم رسيدگي کنيم 
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. شما امنيت ما رو به عهده دارين ..... هيچ اشکالي نداره .... اوه نه نه : ورنون 
 ..... مطمئنا يه سوءتفاهم بيشتر نبوده 

 
چند دقيقه   بعد همه   آن ها معذرت خواهي کردند و به دنبال کار خود 

ورنون هيچ چيي به هر  نگفت . ورنون و هر  نيز به خانه برگشتند . رفتند 
بنابراين  خودش  مستقيما  به . وضيح مي خواهد اما هر  مي دانست که او ت

زماني که وارد شدند دادلي با ديدن هر  خودش را عقب . آشپزخانه رفت 
 : کشيد و وقتي که پدرش وارد شد رو به او گفت 

 
 يعني واقعا همه   اونها الان تو  بيمارستانن ؟؟؟ : دادلي 

 
 . روح شدن همشون حسابي مج..... ظاهرا که اين طوره : ورنون 

 
 . هر  لبخند  تحويل او داد . دادلي به هر  نگاه کرد 

 
بدون که تو خيلي خوش شانسي .... دقيقا کار منه .... درسته دادلي : هر  

 . که با اونها نبود  وگرنه تو هم الان رو  تخت بيمارستان بود  
 

 تو از اون استفاده کرد  پسر ؟؟؟ ..... اما تو گفتي که : ورنون 
 

اگه از چوبدستيم استفاده کرده بودم چيز  . يه چيز خيلي بهتر ... نه : هر  
 خيلي بيشتر از چند تا شکستگي گردن ، دماغ و سينه و دست و پا نصيبشون 
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بايد خدا رو شکر کنن که هنوز اجازه   استفاده از چوبدستي رو .  ميشد 
 .........  بخورن وگرنه تا يک سال نميتونستن از جاشون تکون. پيدا نکردم 

 
ورنون آب گلويش را قورت داد و دستش را به سمت گردنش برد ويقه   

 . گويي نفس تنگي گرفته بود .... پيراهنش را کمي باز تر کرد 
 

اما اين بهشون ياد ميده که هميشه کسي هست که از اونا قو  تر باشه : هر  
 چند که  انکار نميکنم هر . و بتونه به خاطر کارها  بدشون مجازاتشون کنه 

که از مجازاتشون لذت نبردم ، حداقل جواب اين همه سال عذابي رو که به 
تو با اونا فرق ...... تو نبايد نگران باشي دادلي ....... من داده بودن رو گرفتن 

مطمئن باش من هرگز به خونواده   خودم ... تو پسر خاله   مني .... دار  
 . آسيب نميزنم 

 
****** ********************************************** 

 
آن هفته نيز سپر  شد و امشب نيز هر  هفده ساله مي شد  و  به طور رسمي 

اما مسئله   . يک فرد بالغ محسوب مي شد و مي توانست آزادانه جادو کند 
قطعا امشب يک درگير  در پريوت درايو ايجاد ....... مهمتر  وجود داشت 

به سفارش هر  . خانواده اش امروز صبح خانه را ترک کرده بودند . ..ميشد 
در اين چند .... آنها به مسافرتي چند روزه رفته بودند تا جانشان در امان باشد 
حرف ها   آنها . روزگذشته رفتار دورسلي ها به کلي با هر  تغييرکرده بود

 يدن  مارچ خواهر را جد  گرفته بودند و خانه  را  چند روز   برا   دهر  
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هر  از صبح آن روز با ريموس ، تانکس ، مد آ  .ورنون ترک کرده بودند
 تمام وسايلش را از قبل جمع کرده بود و فقط به کمک . و بيل در خانه بود 

تانکس که  اين  بار  ماهرانه تر  از  دو  سال  پيش عمل کرده بود آنها را در 
ابتدا  با کمي جادو درونش بزرگتر از صندوقش مرتب کردند که  البته  در  

آن طور که او خبر داشت آن ها تا شب خانه را ترک . حد معمول شده بود 
به دو دليل ، محافظت خوني هر  و نپذيرفتن ريسک ديده ........ نميکردند 

به هر حال مد آ  اعتقاد داشت که مرگخوارها قطعا . شدن توسط ماگل ها 
ش آن جا  در کمين  بوده اند و قطعا جايي در آن حتي  از  يک  هفته    پي

از آنجايي که مدتي پيش به پرونده ها  . نزديکي منتظر بودند تا حمله کنند 
مربوط به حمل و نقل جادويي دستبرد زده شده بود که يقينا کار مرگخوارها 

 آقا  ويزلي و چند نفر ديگر عقيده داشتند که آپارات و استفاده از...... بوده 
تنها راه استفاده از پورتکي آن هم به طور غير مجاز .شومينه غير ممکن است 

طبق تحقيق آن ها هر  حتما بايد بيرون از ساختمان مي بود تا بتواند به . بود 
زيرا افسونها  دامبلدور اجازه   هيچ گونه ورود و خروج . محل امني برود 

مکان استفاده از جز شومينه که االبته به ..... جادويي را به هيچ کس نميدادند 
 هيچ راهي برا  از بين بردن افسونها وجود نداشت و هر  .آن وجود نداشت

تازه به قدرت ها  جادويي دامبلدور پي ميبرد که حتي بعد از مرگش نيز به 
محافظت ها  دامبلدور . البته هر  دليلش را ميدانست . استحکام قبل بودند 

 . نابراين هرگز امکان غلبه  بر آنها  وجود  نداشت ب. از عشق منشاء ميگرفت 
درست بود که بعد از تولد هر  محافظت ها بايد از بين ميرفتند اما مطمئنا نه 

 ديگر .... دامبلدور قطعا فکر همه چيز را کرده بود .... درست در همان موقع 
  را در اين هنگاه هر  صدا  مود ...... چيز  به ساعت يازده نمانده بود 
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 ..... شنيد که از بيرون وارد خانه شد و به سمت آنها آمد 
 

.... اسم رمز ققنوسه ..... آماده ا  پاتر ؟؟؟ بيا اين پورتکي رو بگير : مود  
 .... مير  زير شنل نامرئيت و به سرعت از اينجا مير  ..... فراموش نميکني 

 .... ان باز  نيست لااقل امروز وقت قهرم..... هر چي که ديد  نمي ايستي 
 

مطمئن ... اما من ميدونم چيزهايي رو که شما نميدونيد .... من ميفهمم : هر  
باشيد که اگه درست تو  يک قدمي اون ايستاده باشم باز هم نميتونه که من 

 . رو بکشه 
 

تا ... خب ........ به هر حال صلاح نيست که همچين اتفاقي بيفته : ريموس 
 .... همه چيز آماده اس . ....ه تو هفده ساله ميشي هر  پنج دقيقه   ديگ

 
اما ... و بعد از پنج دقيقه صداها  آپارات ها  متعدد  خيابان را برداشت 

 هم  هر  ميتوانست حدس بزند که. اين صدا فقط متعلق به يک گروه نبود 
، چون بلافاصله شده اند رگخوارها و هم محفل ققنوس همه درخيابان ظاهرم

 : ا  درگير  شروع شد اما در همين لحظه لوپين رو به اوکرد و گفت صد
 

 . نقشه رو فراموش نکن . اميدوارم ببينمت . تولدت مبارک هر  : ريموس 
 

 سپس او و ديگران خارج شدند و هر  نميدانست که ولدمورت نيز آن جا 
 . اما در همين هنگام زخمش به شدت شروع به سوختن کرد .... هست يا نه 
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